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حافظ
در این زمانه رفیقی که خالی از خلل است

صراحی می ناب و سفینه غزل است

تهران مصور

نخســتین مدرســه ناشــنوایان ایران در 
ســال 1303به همت مرحوم میرزا جبار 
عسگرزاده مشهور به »جبار باغچه‌بان« در 
تبریز تأسیس شد. عسگرزاده در ایروان به 
دنیا آمده بود اما اجدادش اهل تبریز بودند. 
او نخستین کودکستان را در تبریز با عنوان 
»باغچه اطفال« تأسیس کرد و برای همین 
به »باغچه‌بان« معروف شد. سال 1312بود 
که جبار باغچه‌بان، دومین آموزشگاه خود 
و البته نخستین مدرسه ناشنوایان تهران 
را با مجوز رسمی وزارت آموزش‌وپرورش 
در محله یوســف‌آباد تأســیس کرد. این 
آموزشــگاه بــا 39دانش‌آمــوز، 25کادر 
آموزشــی و خدماتــی فعالیتــش را آغاز 
کرد و در گــذر زمان به تعــداد کلاس‌ها‌، 
دانش‌آموزان و کادر آموزشــی افزوده شد. 
او در حالی این کار را انجــام داد که حتی 
دولتمــردان آن روزگار نیــز از او حمایت 
نکردند. بســیاری بر او خــرده گرفتند که 
می‌تواند به‌جای این کار در دانشگاه تدریس 
کند. ولی باغچه‌بان عاشــق دانش‌آموزان 

ناشنوا بود.
او درحالی‌که مدیریت مدرســه را بر عهده 
داشت در همان ســال‌ها موفق به ساخت 
وسیله‌ای به نام تلفن گنگ یا همان سمعک 
استخوانی برای ناشنوایان شد و چند کتاب 
درسی هم برای کودکان ناشــنوا نوشت. 
جمعیــت حمایت از کودکان ناشــنوا هم 
باهمت او راه‌اندازی شد.‌ پیرمردهای قدیمی 
محله یوســف‌آباد از او خاطرات زیادی به 
یاد دارند؛ اینکه او هــم درس می‌داد و هم 
خودش مدرســه را نظافت می‌کرد. وقتی 
در روزنامه‌های آن سال نوشتند »مدرسه 
کرولال‌ها در یوســف‌آباد راه‌اندازی شده 
است« کسی فکرش را نمی‌کرد این مدرسه 
بتواند تحولی در زندگی کودکان ناشــنوا 

ایجاد کند.

نخستین مدرسه ناشنوایان تهران 

مرحوم »میرزا 
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سوژه روز

یکی از سنت‌های ارزشمند در روز عید قربان، قربانی‌کردن 
است؛ سنتی که نماد بندگی در برابر عظمت خداوند است 
و بسیاری از تهرانی‌ها هم به پیروی از حضرت ابراهیم‌)ع( 
و ســنت پیامبر اســام‌)ص( به قربانگاه‌های تعیین‌شده 
رفتند و نذرشان را ادا کردند که ان‌شاءالله نذرشان مقبول 

حضرت دوست باشد.
اما شاید شما هم در سطح شــهر تهران و در حوالی عید 
قربان با صحنه‌ تصویر بالا که عکاس روزنامه همشــهری 
آن را ثبت کرده، مواجه شــده‌ باشــید؛ حمــل حیوان 
زبان‌بســته به شکلی غیرانســانی و ناجوانمردانه! درواقع 
این صحنه، نمونه‌ بارزی از این ضرب‌المثل معروف است 
که کسی می‌خواست ثواب کند، اما کباب شد. یعنی فردی 
می‌خواست کاری خیر انجام دهد، اما گرفتار بدی و زشتی 
عملش شــد. البته برخی دلیلی هم برای این کار ناپسند 
دارند و می‌گویند که ‌ای بابا؛ حیوان بیچاره که قرار است 
تا چند دقیقه دیگر قربانی شود، حالا اگر تا مدتی پا در هوا 
هم باشد و به این شکل ترک موتور، سختی بکشد، به جایی 

بر نمی‌خورد.
اما ســنت پیامبر رحمت، احترام به همه‌چیز است، حتی 
قربانی! و شاید به همین دلیل است که بزرگ‌ترها به ما یاد 
داده‌اند که قبل از ذبح، به قربانی خود آب ‌دهیم تا گلویش 

خشک نباشد و آزار نبیند.

ثوابی که کباب می‌شود

روی ســردر بســیاری از 
سوپرمارکت‌های تهران، 
کلمه »دریانی« نوشته شده؛ ســوپرمارکت‌هایی که 
بسیاری از دریانی‌های مقیم تهران در آن شاغل‌اند و با 
سختکوشی، مغازه‌هایشان را می‌چرخانند، اما احتمالا 
نام محله دریان‌نو هم به گوشتان خورده؛ محله‌ای در 
غرب تهران که با ستارخان همســایه است. حالا قرار 
است ارتباط این ســوپرمارکت‌ها را با محله دریان‌نو و 
منطقه دریان در استان آذربایجان شرقی کشف کنیم.

حاج علی‌اکبر دریانی که بود؟

دریان یا داریان یکی از شهرهای اســتان آذربایجان 
شــرقی اســت که در 60کیلومتری تبریز واقع شده، 
اما در آن روزهای دور، روستایی کوچک بود که روی 
یک برآمدگی بنا شــده و به همین دلیــل باغدارها و 
کشاورزانش، برای رسیدن به آب، باید چاه‌هایی عمیق 
حفرمی‌کردند؛ برای همین با مشــکل بی‌آبی مواجه 
شدند. تا اینکه یکی از اهالی دریان به نام حاج‌علی‌اکبر 
ابراهیمی دریانی خطر کرد و راهی تهران شد تا برای 
خودش و اهالی، کاری دست‌و‌پا کند. او فکری اقتصادی 
داشــت و کارش را با تجارت چای آغــاز کرد. همین 
حرکت او همشــهری‌هایش را تشــویق کرد تا برای 
فرار از بیکاری، به‌تهران بیاینــد و مغازه‌های کوچک 
خواربارفروشی راه بیندازند. می‌گویند نخستین بقالی 

دریانی تهران در سال 1315تاسیس شد.

دریان‌نو چگونه شکل گرفت؟

علی‌اکبرخان دریانی، پای اهالی دریان را به تهران باز 
کرد، اما به‌خاطر اتحاد عجیب اهالی دریان، آنها دوست 
داشتند در یک محله و در کنار هم زندگی کنند. سبب 
خیر این دورهمی هم مهــدی ابراهیمی دریانی بود. 
وقتی مهدی در اواسط دهه 30به تهران آمد، شرکت 
ساختمانی شهرآرا را تاســیس کرد و در محله شهرآرا 
که در آن روزگار بیابان بود، خانه و آپارتمان ساخت. او 
برای جاگیر‌کردن دریانی‌های مقیم پایتخت، در سال 
1335خورشیدی، بخشــی از زمین‌های جمشیدآباد 
و طرشــت را خرید تا محله‌ای خصوصی برای اهالی 
روستایش بنا کند و خلاصه سنگ ‌بنای محله دریان‌نو 
در پایتخت گذاشته شد. او طرح خانه‌های کوچک را 
در محله دریان‌نو به تصویب رســاند و دریانی‌ها را در 
این محله دور هم جمع کرد؛ اما در گذر زمان و اندکی 
بعد، دیگــر آذری‌زبان‌ها هم این محله را پســندیدند 
و کم‌کم یزدی‌هــا هم اضافه شــدند و خلاصه تا دهه 

40خورشیدی، محله دریان‌نو رونق گرفت.

رود قلقلی

 علاوه بر قنات، رودی هم به نام قلقلی، از میان محله 
دریان‌نو می‌گذشت، اما بعد از آنکه خیابان‌های اطراف 
محله دریان‌نو، مثل ستارخان آســفالت شد در دهه 
60خورشیدی روی رود را پوشاندند و خیابان مرکزی 

محله دریان‌نو به نام خیابان حبیب‌اللهی به‌وجود‌آمد.

کمپ تهران

 وقتی متفقین، تهران را اشغال کردند، نیروهای ارتش 
شــوروی در بخشــی از محله‌های تهران مثل محله 
دریان‌نو ســاکن شــدند و به اصطلاح کمپ زدند. اما 
وقتی تهران را ترک کردند، کمپ یا جاویدآباد در محله 
دریان‌نو، بلا استفاده ماند و فرسوده شد. پس از مدتی، 
عشایر قحطی‌زده دشت‌های مغان به آنجا پناه آوردند 
و در آنجا ساکن شدند. خانه‌های فرسوده، کوچه‌های 
باریک و البته فرهنگ اهالی کمپ یا جاویدآباد، هنوز 

هم با بخش‌های دیگر محله متفاوت است.

اکنونش

محله دریان‌نو در منطقه 2شــهرداری واقع‌شده‌ است 
و به خیابان‌هایی چون ســتارخان، شادمان و بزرگراه 
یادگار امام‌)ره( محدود می‌شود و مردمان سختکوش و 
پرتلاشش، همچنان متحد و منشأ خیر برای تهرانی‌ها 

هستند.

 رود قلقلی
 در تهران

سیدسروش طباطبایی‌پور

این محله ...

سقاخانه ها، بخشی از هویت شهر هستند و همچنان تعداد زیادی از آنها، مأمن دل‌های خسته تهرانی‌هاست

فاطمه عباسی
در میان برج‌های ســر به فلک کشــیده و بزرگراه‌هایی که 
رگ‌های شــهر را می‌ســازند، در خم کوچه‌پس‌کوچه‌های 
سالخورده‌ترین محله‌های مرکز شهر، نشانه‌هایی از گذشته 
باقی مانده‌اند که هرچند کوچک، اما گنجینه‌ای از خاطرات جمعی و هویت تاریخی تهران محسوب 
می‌شوند. یکی از این نمادهای ارزشمند که ریشه در فرهنگ، اعتقادات و زندگی روزمره مردم تهران 
قدیم دارد، »سقاخانه‌ها« هستند؛ بناهایی ساده اما پرمعنا که نه فقط برای رفع تشنگی عابران، بلکه 
به‌عنوان محلی برای نذر و نیاز، روشن کردن شمع و گره زدن حاجات، پیوندی ناگسستنی با روح 
شهر برقرار کرده‌اند. یادگارهایی از دوران قاجار و پهلوی که در گذر سال‌ها، همچنان پایدار مانده‌اند 

تا روایتگر بخشی از هویت مذهبی، اجتماعی و حتی معماری تهران باشند. سقاخانه‌ها در ابتدا بیشتر 
جنبه خدماتی داشتند و بانیان آنها بیشتر به‌منظور ثواب بردن، اقدام به ساخت و نگهداری آنها 
می‌کردند. برخی سقاخانه‌ها دائمی بودند و برخی دیگر در زمان‌های خاص به‌ویژه هنگام عزاداری 
محرم برپا می‌شدند. برای آگاهی دادن به رهگذران در شب، شمع‌هایی در اطراف سقاخانه تعبیه 
و روشن می‌شد که بعدها جنبه مذهبی پیدا کرد. در تهران، سقاخانه‌های بزرگ‌تری ساخته شد و 
در آنها شمایل بزرگان مذهبی و دیگر نذری‌های مردم، توسط خادمان سقاخانه نگهداری می‌شد. 
درادامه نگاهی خواهیم داشت به برخی از این سقاخانه‌های قدیمی و نام‌آشنا که هر کدام قصه‌ای 

ناگفته از تاریخ این شهر در دل خود جای داده‌اند.

گوشه‌های آرام شهر

سقاخانه نوروزخان

ســقاخانه نوروزخان در خیابــان پانزده خــرداد، جنب 
بازار آهنگران واقع شــده و در گذشــته نه چندان دور از 
معروف‌ترین سقاخانه‌های تهران به شمار می‌رفت. سرتاسر 
گذر این سقاخانه، طاق‌بندی شــده بود و شمایل بزرگان 
دینی و مذهبی، بیرق و علامت سیاه را به آن آویخته بودند. 
زورخانه‌ای به همین نام کنار این سقاخانه وجود داشت که 
از زورخانه‌های معروف و نامی شهر به شمار می‌رفت و دالان 
ورودی آن از زیر سقاخانه نوروزخان می‌گذشت. براساس 
مدارک و شواهد موجود قدمت این ســقاخانه به بیش از 
۴۰۰ سال پیش می‌رسد. از مهم‌ترین دلایل شهرت زیاد 
این سقاخانه جای پای سنگی واقع در آن است که متبرک 
دانسته شــده و این محل را به زیارتگاهی پرسابقه تبدیل 
کرده است. این مکان به‌عنوان یکی از اماکن متبرکه تهران 
شناخته شده که تا قبل از برپایی حصار شاه طهماسب نیز 
در تهران وجود داشته است. هنوز هم گردشگران زیادی به 
دیدن این سقاخانه می‌روند و راز و نیاز کردن در جوار آن، 

آرامش را مهمان خانه دل‌شان می‌کند.

سقاخانه کل‌عباسعلی

سقاخانه کل‌عباسعلی در خیابان وحدت اسلامی منطقه 
۱۱، یکی از قدیمی‌ترین اماکن مذهبی شهر تهران است. 
این سقاخانه ۱۳۰ ســاله، به همت کربلایی عباسعلی 
گمرک‌چی، وزیر گمرکات ناصرالدین شاه در بازارچه‌ای 
به نام کربلایی عباسعلی بنا شــد. از ۹۰ سال پیش که 
سقف این بازارچه، برای توســعه فضای شهری و مدرن 
شدن پایتخت برداشته شد، سقاخانه کل‌عباسعلی، تنها 
بنای بازمانده این بازارچه است. این سقاخانه یک‌بار تا مرز 
تخریب و ویرانی هم پیش رفت، اما با تلاش مردم در سال 

۱۲۷۳ شمسی بازسازی شد.

سقاخانه آیینه

قدمت ســقاخانه آیینه طهران، آنطور که از حکاکی روی 
کاشی‌های فیروزه‌ای آن پیداســت، به دوران قاجار و سال 
۱۲۸۵ هجری شمســی برمی‌گردد. بنای فعلی سقاخانه 
آیینه طهران دقیقا همان بنای قدیمی و اولیه نیست. سال 
۱۳۴۴، همزمان با تعریض خیابان ظهیرالاسلام، بنای اولیه 
سقاخانه تخریب شد و بنای فعلی را با آینه‌کاری‌های زیبا، 
کمی پایین‌تر از محل اصلی بنا، در دل این خیابان ساختند. 
بنای اولیه سقاخانه سال ۱۲۸۵، وقتی خیابان ظهیرالاسلام 
فعلی کوچه‌ای خاکی بود و گذر سقاخانه نام داشت، ساخته 
شد. هرچند برخی می‌گویند پیش از آن نیز سقاخانه بنایی 
چوبی داشت و قدمت آن به ۲۵۰ سال می‌رسید. روزگاری به 
این سقاخانه عهد قجری عنوان زیباترین سقاخانه تهران داده 
بودند، چون آینه‌های زیادی در ساخت آن به‌کار رفته بود و 

نام آیینه طهران نیز به همین دلیل برای آن انتخاب شد.

سقاخانه عزیزمحمد

سقاخانه ۱۴8ســاله عزیز محمد یکی از ســقاخانه‌های 
زیبا و قدیمی تهران اســت که در دوره قاجار ساخته شده. 
آجرکاری‌های این اثر ارزشمند طی سالیان متمادی، آسیب 
دیده و زوائد بسیاری روی بنا اضافه شده که نیاز به مرمت 
دارند. این سقاخانه یکی از نخســتین سقاخانه‌های شهر 
تهران است که در آن کاشی‌های بسیار نفیسی به ‌کار رفته. 
سقاخانه عزیز محمد، با توجه به بحران کم‌آبی شهر تهران 
در آن دوران و لزوم وجود سقاخانه‌ها به‌ عنوان یکی از منابع 
تأمین آب مردم و نیز یادآوری واقعه کربلا و بستن آب فرات 
روی حضرت ابا عبدالله‌الحسین)ع( و یارانش ساخته شده 
است. این سقاخانه که همواره با نور سبز، روشن است توسط 
حاج عباســعلی، فرزند مرحوم عزیزمحمد در سال ۱۲۵۶ 

شمسی ساخته شد.

سقاخانه شیخ هادی

مکث
سقاخانه شــیخ ‌هادی در 
ازدحام و شلوغی محدوده 
خیابان جمهوری اســامی 
یکی از مکان‌های تاریخی تهران به‌حســاب 
می‌آید؛ جایی که وقوع یــک اتفاق عجیب و 
در عین حال سیاســی در واپسین روزهای 
حکومت احمدشاه، شــهرت آن را دوچندان 
کرد. درباره اینکه چه‌کسی سقاخانه شیخ‌هادی 
را بنا کرده اتفاق نظری وجود ندارد، اما برخی 
منابع مکتوب از شیخ‌هادی نجم‌آبادی، عالم 
و مجتهد مشــهور تهران که سال‌ها در محله 
شیخ‌هادی می‌زیســت، به‌عنوان ‌بانی آن نام 
برده‌اند. بخش قابل اعتنایی از شهرت سقاخانه 
شیخ‌هادی به واسطه اتفاقی است که ۲۷ تیر 
۱۳۰۳ در این مکان رخ داد. وقتی موضوع معجزه 
و شفای بیماران در سقاخانه شیخ‌هادی بر سر 
زبان‌ها افتاد، ماژور ایمبری، کنسولیار سفارت 
آمریکاهم که علاقه خاصی به عکسبرداری از 
رویدادهای تاریخی داشت با درشکه به سمت 
ســقاخانه رفت، اما مردم مانع عکسبرداری  
اوشدند و کار به خشــونت کشید. ایمبری در 
نهایت به بیمارستان شهربانی منتقل شد اما بر 
اثر شدت جراحات درگذشت. سقاخانه شیخ 
هادی با گذشت زمان به‌طور کامل تخریب شد 
و روبه‌روی آن یک سقاخانه جدید ساختند که 

هرگز شهرت سقاخانه قبلی را پیدا نکرد.
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